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        موسيقي ايراني مكتب تبريز  
        و پيرِ تاريِ آن 

اصغر فردي    
 

ــو كـم از سـطح واشـنگتن             اگر در كشورهاي ديگر پايتخت را شرفي بر ديگر شهرها نيست و نيويورك و شيكاگ
ندارند يا  آنكارا را بر استانبول ترجيحي نيست، و پاريس را بر نيس، اما در مملكت ما، تهران و تهراننشين را همـواره بـر 
همة آفاق و اكناف كشور چندان ترجيحــي بـوده اسـت كـه «غ.بيگجـهخاني» را بـايد «آذر» در هفتـاد سـالگي پـاي آواز 
«شجريان» ميآوُرد تا چند كس نامي و دقايقي سازي از او را ميشنيدند؛ البته امروز غم آنم نيست؛ چه، اولاً كه شــوكت 
ــن سـوي و آن سـوي  تعدد آن خلائق برچيده ميشود و ديگر اينكه «محمد موسوي» بسيار عزيز ارزشگذار ارزشدار اي
اين بوم و بر را ميكاود و از زير هر سنگي نالهاي را بدر ميآورد و بيجهت نيست كه هر سنگي را كه تكان ميدهـي از 
زير آن دست او را مييابي. غمم آن است كه چرا در آن روزگار كه از هر كوي و سوي تبريز آوازي و نواي سازي بــر 
ــه از ايـن نـوادر نـوار پـر كنـد تـا امـروز روياش گـل مـاهوري نشـانده، بـه دسـت  فلك بود، كسي را اين همت نبود ك
«ماهور»ش بسپارد. روزي بوده كه از دلنوازان تبريز، جز جمعي، ساز «محمدحسن عذاري» تاري را نميپسنديد؛ چرا كــه 
از تهران آموخته و آمده و حلاوت تار تبريز را در دست و پنجه ندارد و به اصطلاح ساززنان آن عــهد «دسـتاش نمـك 
ــاند  ندارد» با تار سر ستيز دارد و چه و چه   … در حاليكه اگر كسي نواري از تار «عذاري» داشته باشد و به معركهاش بنش
آنگاه است كه پهلواني او در تار آشكار ميشود. اين از آن گفتم كه چه تارهايي در گوش و گوشرسِ نغمهبازان تبريز 

بود كه «عذاري» با آنهمه عظمتش، خاطرپسندشان نميشد.  
     

           موسيقي و آواز مكتب تبريز در چند قعده و حلقة زيرين باليده بود: 
 

ــيقار بـود. در هـر دورهاي از وليعـهدان،   ١. دربار وليعهد (تا بود و تبريز دار ولايتعهدي بود) محل تجمع مرغان موس
وجود اين مرغان استمرار داشت كه فقط در دورة ولايتعهد مظفري، نام بدل كرده و با عنوان روضهخوان اندروني 
ــتگان اغلـب خواننـدگـان  ميبودند. چون كه وليعهد ذوق موسيقي را با عقيده بر حرمت غنا به همراه داشت. اين دس
بودند و در دورة طولاني وليعهدي مظفرالدين ميرزا ساززنان در دربــار نبـاليدند و البتـه كـه برخـي عنـوان و لقبـي از 
ــاره ديـهاتي و مشـغول تعليـم بچـههاي دربـار. جـز ايـن دوره، اصحـاب دسـت و پنجـه و حنجـر  دربخانه داشتند و پ
ــالخوردهترها بـا  مخصوص دربار  فراوان بودند. جوانترها با لقب «غلامبچه» در كنار وليعهد و همبازي او بودند و س
عنوان معلم و مربي وليعهد ايام ميگذراند. از اين زمره، «حاجي ملاكريم جناب قزويني» و «ابوالحسن اقبالالســلطان» 

و «حسينخان صادالملك تبريزي» بودند. 
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ــم اندوختـه   ٢. در تبريز خانة چند تن از اشراف خوشذوق كه نان شب را نه همين براي خود، كه براي احفادشان ه
ــه صـاحبالبيت  بودند و فقط ساز شام و عيش مدامشان كم بود، محل اجتماع دورهاي ساززنان و آوازخوانان بود ك
آنها را با اداي احترام فراهم ميآورد و نجباي شهر را و خود را عشرتي ميبخشيد. «كريمآقا صافي تبريزي» ـ تـارزن 
ــا اردوبـادي»، «سيدحسـن  هنگامهساز، شاعر و نوحهسراي بعدي ـ ، «ميرعلياصغر صادقالوعد» (فشنگچي)، «جوادآق

طلوعي» (سيدحسنآقا دودانگه)، زينت اين مجالس بودهاند.  

                  ميرعلياصغر صادقالوعد (فشنگچي)                                                        جوادآقا اردوبادي (منشيحضور) 
 

 ٣. دستهاي ديگر از ارباب موسيقي و آواز تبريز، قضا را  خود از اشراف و نجبا بودند كه حلقه و لجنهاي براي خـود 
داشتند و ديگران كه اغلب امثال خود ميبودند در خانة آنها گَرده ميكردند كه «مهديخان صوتي تبريزي»،  

                                                                   

                                                                                         مهديخان صوتي 
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ــاصر ذاكـري»، «حسـن يكرنگـي»، و در دورة مـا ـ يعنـي  «حاجي تاج تبريزي (روضهخوان)»، «مجدالدين ذاكري»، «ن
ــبريز ـ «حاجيغلامرضـا قيطانچيـان» از آن دسـته بـود كـه خـود در خانـه حلقـهاي ميداشـت و  آخرين دورة شكوه ت
سازندگاني مانند «حاجي محمود فرنام» و «غلامحسين بيگجهخاني» و خوانندگاني مــانند «آقـامير حبيـب»، «آقـا مـيرزا 
علي نقاش»، «كاظمآقا مارالانلي»، «حاجيحسينعميتنباكوچي»، «حــاجيعمياوغلي سـردهريلي»، و از اواخريهـا 

«آقا كريم عظيمي» گرد هم ميآمدند. اين كسان در لجنههاي ديگر هم شركت ميكردند.  
مرحوم «جواد آذر» در مرثيت «قيطانچيان» سروده و شأن او را چنين ستوده است: 

                      اي بلبلِ مستٍ نغــــــــمهپرداز               بـــــــــا سازِ غمِ دلم همآواز  
                      دَر نايِ تو با هوايِ گلشــــــن               هـر نغمه به خون كشيده دامن  

                      در سوگِ تو اي زبانِ هر ساز               شــد چنگيِ چرخ نوحهپرداز  
                      در ملكٍ هنر ز بعدٍ «اقبـــــال»                بر نــــــــــامِ تو بود قرعة فال  

                      سـر از دل خاكِ تيره بر كُـن                بــرخيز و دوباره نغمه سركن 
 

ديگر از اين اشراف كساني كه حلقه نداشتند اما با ملاحظات فراواني كه مبادا لكهاي! به شوكتشــان بيفتـد، در بعضـي 
ـــوض  از ايـن جلسـات ديـده ميشـدند. يـا صدائـي داشـتند و خـوب شـنيده ميشـدند و يـا صدائـي نداشـتند و در ع
ــر ديگجـوش تغنيـات ميافكندنـد. از آنـها  موسيقيدان و مقامشناس بودن و كم ميخواندند و به قول مشهور نمكي ب
مرحوم «اكبرآقا هريسچي» بود كه تجارتخانة فرشي داشت ولي متجدد بود و تهصدائي و ذوقي و چشــم اشـكريزي و 

معاشرت با شهريار شاعر كه خود استادي در ساز و آواز بود. 
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 ٤. نميدانم كه شهريار را در كدام زمره بياورم كه او به تنهائي زمرهاي بود. در بارة شهريار و موســيقي فصـل مفصلـي 
نوشتهام كه در فرصتي ارائه ميشود. اما مختصر اينكه او ساز را يعني سهتار را بسـيار اسـتادانه مينواخـت مـن نگويـم و 
مقامشناس شاعر ـ ه.ا.سايه ـ گفت «كه شهريار سهتار را كم از صبا نميزد» و خود صبا كه: «شهريار ساز تو سوزي دارد 
كه هميشه هوس شنفتنش دارم». گرچه سهتار را از صبا آموخته بود اما چندان عاشق سازش بود كه ميگفت كه ســهتار 
ديگر به بزرگترين تعلق من به دنيا درآمده بود و به انــدازة معشـوقام ميخواسـتمش. او رديفهـا را نـيز بـه دو گونـه 
ميدانست هم رديف آوازي و هم رديف سازي و چيزهائي از رديفها در خاطر گردآورده بود كه شايد امروز كســي 
ــرگزيـده بـود ـ بـا  را به خاطر نباشد. زبدهخوانان و زبدهسازان شهر ـ از سالي كه او ديگر تبريز براي محل زنده مناندن ب
كمال مماشات و مدارا و احترام به خانهاش ميآمدند. «اقبالالســلطان» ـ كـه «عمـو مقـامي»اش ميخوانـد و خـاطرش را 
ــا مـيرعلياصغر صـادقالوعد» و «حسـن يكرنگـي» كـه  عزيز ميداشت ـ پاي دائم و ثابت حلقهاش بود و از ديگران «آق

دربارةاو سروده است: 
                           بـه هـــم مانــــد دل و دلتــنگي ما               به بـــــــيبالي بلــندآهنــگي ما 
                          مرا هم دل دورنگيها شكستهاست               سلام اي عــالم «يـــكرنگـي» ما 

و «آقاميرزاعلي نقاش» كه دربارة او سرود: 
پير دِيـري قـــيد ما زد كو «علي نقاش» بــــود                          خاطري خوشگل كه يك تبريز خاطرخواش بود 

بلــــــبل موسيـــــقي و گنجـينة ذوق و هــــنر                          هـم مْـذهِب بود و هم صــورتگر و نـــــقاش بود 
هم به شعر و موسقي گلچين و با ذوقي لطيف                          هـم مناســــبخوان يكي خوانــــــندة قلاش بود 

تـــالي «اقبــــــال آذر» اوستـــاد موســـــــقي                           با اسـاتـــــيد هـــــنر در شــور و در كنكاش بود 
«اردوبادي» بود و «عذاري» و «دشتي»ليكن او                           شمع مجلس بود و هم بر صدر مجلس جاش بود 

تــير آخر بود و بي او تـــركش از ما شد تهي                          چــون كمانــــدار فلــك با ما پـر از پرخاش بود١ 
 

و «آقا ميرزاجعفر بدايعي» (كلامي) كه باز شهريار چنين توصيفاش كرد: 
         استاد فن ساعت و شعر است و موســـــقي                      وين هرسه جز به ساز طبيعت تمام نيست      

 
و «حاجي غلامرضا قيطانچيان» و چند تن ديگر و از جمله قهرمان قصة ما «آقا غلامحسين بيگجهخاني».  

شهريار در اواخر عمر ساز هيچ نميزد، اما آواز هر روز ميخواند، يعنــي زمزمـهاي ميكـرد و گويـا بـا خوانـدن هـر 
ــايي  گوشهاي، خاطرهاي به خاطرش ميزد و گريهاي سوزناك و آواز به نالهاي تبديل ميشد كه اين را «پروانه» غوغ

                                                           
١ اين چند بيت نيز از غزلي است كه پيش از اين در جايي چاپ نشده است. 
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ميخواند و اين يك را «قمر» شبي چه كرد و آن ديگري را «رضاخان هندي» كه ميخواند، كربلا ميكرد و ديگــري 
را «درويشخان» عجب زد و اغلب تلخياد «حبيب سماعي» و «صبا» و غم شهريار از جوانمرگيشان و حسرتها  …  

                            اگـر دستـم نگـيـرد دســتــة سـاز        هنوزم سينه هست و سوز آواز 
                            اگر شيرين به ناز و دل گرفتهاست       خـدا از ما نگيرد شور و شهناز 

 
جز اينها كه در خانة اشرافشان مييافتي جمعي ديگر در قهوهخانة خوانندگان (اوخويانلار قهوهسي) گرد ميآمدنــد. 
ــة  در هر دورهاي قهوهخانهاي ديگر بود كه در روزگار ما، قهوهخانه را «دهده غلامعلي»(پرتوي) ميداشت. ادارة قهوهخان
ــه تاريهـا و كمانكشهـا و  خوانندگان خود هنري ديگر ميطلبيد، چرا كه مشتريانش بنايان و معماران و نواكشان نه، ك
نواخانان بودند و با ذائقهاي غريب. اين قهوهخانه اعضاء زيادي داشــت. چراكـه در تـبريز هـر كسـي كـه ذوق و سـوادي 
داشت، صداي دودانگي هم داشت و دانش رديف و مقام و دستگاهي. مثلاً «آقا مــيرزاعلي حقـاني» كـه حقـا از قلنـدران 
تبريز بود، جزو خوانندگان به شمار نبود اما در رديف و گوشههاي غريب هيچ كم از خوانندگان پيراموني خود نداشــت 
ــه گوشـه آواز  و صداي سوختهاي كه از سينهاي سوختهتر برميخاست. در اين قهوهخانهها مرداني جمع ميشدند و گوش
ــه  را به همديگر تحويل ميكردند. يعني شبي كه نوبت سهگاهخواني بود استاد و پير مجلس اول «مايه» ميداد و هركس ب
ترتيب گوشهاي را ميخواند و گوشــة بعـدي را بـه ديگـري مـيداد. «كاظمآقـا مـارالانلي جـاويد»، «حاجيحسـينعمي 
ــن  تنباكوچي»، «آقاميرحبيب»، «ميرزاعلي نقاش»، «سيدحسن روضهخواني»، «محمدخان اوغلي نجار»»، «خان عمي»، «حس
آقا بخشايشي»، «صادق عهدي» (شخته صادق)،اكبر سراج و برادرزادهاش كريــم رهـبر تـبريزي (كريـم قنـاره)، مشـهدي 
مجيـد چؤركچـي، حبيـباالله فخيـم فـارابي، مشـهدي حسـن قـهوهچـي، عباسـقلي دلكـش و بـرادرش مـيرزا علياصغـــر 
ــالآذر) نـيز چنـد تـن ديگـر از خواننـدگـان اسـتاد و  روضهخوان، ميرزا احمد خياباني، سيدمهدي چهرهپرداز (شاگرد اقب

تواناي تبريز بودند.  … 

                                       فخيم فارابي                                                                           كريم رهبر 
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                        «حاج حسين عمي تنباكيچي» ني                  گـؤرهيدين دشــتي اوخويان زمان 
                       اود ووروب جانلاري يانـديراردي                    او عشق اودوندا جــــاني ياخيلان 

 
                        «سيدحسن روضهخوان»  بلبل تك                    اوركده عشــــقي باشيندا شوري 
                        گلشنلر آرا خــــــــــوش نوا ايله                     اوخوردو مين سوز ايله ماهــوري 

 
                         مارالان مارالي «كاظـــــــــم آقا»                      كيمي گلشن ده بير بلـــبل اولماز 
                         گلشنلر آرا مين بلــــــــبل اولسا                       اونون تك صفالي بير گل اولماز 

  
                         «آقا مير حبيب» سيـــــــد تاجدار                       عشق شاهينين باشا تاجي ايدي 

                         فقر مولكونده قلندر درويــــــش                       مقامات بزمي نين سٍراجـيايدي٢ 
                                                           

٢ از مرحوم جواد آذر كه نخستين بار در اينجا چاپ ميشود. 
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در همين حلقاتي كه قسماً گفته شد، آنهمه شوكت بيساز راست نميآمد. ذوق غالب در اين مجالس تار را ميپســنديد. 
ــر  عجيب است كه اثري از وجود سهتار در آن  روزگاران نه خوانده و نه شنيدهام. كمانچه در تبريز محدود به يك دو نف
بود كه در اين اواخر مرحوم عادل آرميون تنها كمانچهكش بود. مرحــوم جعفـر ارمغـاني ويولونيسـت بـود و آموزشـگاه 
ــان» نوازنـدة پيـانو و  موسيقي داشت و جز اينها «زاون» ويولونيست، «آشوت بابايانس» نواززندة كلارينت، خانم «باگرامي
ــاز ديگـري در  ديگران مخصوصاً از ارامنه وجود داشتند ليكن به ساز و نواز ايراني نميگرائيدند. بنابراين تقريباً جز تار س
ــه ٧٠ سـال  محافل ذوقي و موسيقي تبريز رائج نبود. تار را نيز فقط قاوال همراهي ميكرد كه حاجي محمود فرنام يك تن

تبريز را از قاوالكوب بينياز كرده بود.  
ــبريز  همچنانكه در مقالة ويژة مرحوم بيگجهخاني نيز به همين قلم نوشته شده است، خاندان بيگجهخاني دويستسال در ت
عهدة نوازندگي تار را به گردن خود داشتند. پدر مرحوم بيگجهخاني كه آقاحسينقلي نام داشت از استادان بلامنــازع تـار 
بوده كه ذكرش در منبع پيشين رفتهاست. او در سال ١٣١٠ در اثر سرطان حنجره درگذشته است. اما عمــوزادگـان، اولاد 

و اقارب خانداني او هماره نوازندگان برجستهاي بودند.   
جز اين خاندان ناگزيريم كه نام چند نوازنده تار را كه به اين حلقات رفت و آمد داشتند ببريم. تارنوازان نيز كمابيش در 
مراتب خوانندگان جاي ميگيرند، چراكه در اين گروه، اوائل و اواخر عمر يك نفر گاه چنان رنگارنگ بوده اســت كـه 
ــور كـه عكسهـائي از او در دسـت اسـت، در آغـاز جوانـي فـراش  يك نفر در يك بقه نميگنجد. جوادآقا منشي حض
خلوت محمدعليميرزا وليعهد (محمدعليشاه بعدي) بود. تار را در تهران نزد آقا غلامحسين عمو (برادر جد حــاجيعلي 
ــا فحلتريـن خواننـدة آن روزگـار تـبريز تـار نمـيزد كـه  اكبرخان شهنازي ) تكميل كرده، به دربار تبريز راه يافته بود. ب
صدايش وحشي است و خودش وحشيتر. افراط در قلندري و ميِ آلوده با افيون در ساغر كردنها عاقبت از او بينوائــي 
ــا فـردا يـخزدهاش را مييـابند. پـس  ساخت كه در ٦٠ سالگي نيمشبي سرد در مراغه به قناتي ميافتد و همانجا مي ماند ت

گردش جواد آقا از محافل شاهي تا قهوهخانهها و حلقههاي فرودست جامعه بود.  
باز از اشراف مرحوم اقبال رفيعي شاگرد آقاحسينقلي در تهران بود كه خود اقبال رفيعي شاگردي به نــام عبدالعلـي خـان 

ساعد تربيت كرده بود كه بسيار خوب تار ميزده است.   
از طايفة گورانهاي  آذربايجان نيز نوازندگان پهلواني درآمدهاند كه بزرگترين آنها ميرزا عليخـان عـادلي بـود. او نـيز 

تار را در تهران از آقاحسينقلي آموخته بود. 
حسنآقا سلماني فروتن، دكتر محمديه صاحب داروخالنة محمديه و كيميا كه خود شاگرد جوادآقــا منشـيحضور بـود، 
ميرزاابراهيم، اسماعيل نادري، صديقي، ابراهيم طلوعيان، فرهنجي، حسن هاتف، شهنازي مراغه، ميرجواد سهامي، حســن 
جوان، محمدحسن خان بورون (دمــاغ)، حسـن آقـا دشـتي،  نـام كسـاني اسـت كـه تحقيـق دربـارة آنهـا را بـه آينـده و 
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آيندهايها واگذار ميكنيم كه فعلاًُ نامشان را بدانيم تــا گـرداوري اطلاعـات ديگـر دربـارة ايـن ثروتهـاي موسـيقيائي 
ايراني در آذربايجان و تبريز. 

ــم و آنمايـه   از وضعيت نغمهزارهاي تبريز كه بگذريم دو سطري از موسيقي و آواز مكتب تبريز بگوئيم آنقدر كه بتواني
كه توصيف يك موسيقي در كلام آيد:  

ــانطور  موسيقي ايراني مكتب تبريز ـ مقامات سازي و آوازي ـ اصيلترين و بكرترين نسخة راستين اين موسيقي است. هم
كه زبان كردي و موسيقي آن، باستانيترين وجه موجود فرهنگ مادي ـ آرياني است، كه اگر روزي پارســي گـم شـود 
ميتوان از روي مدل كُردي بازسازياش كرد و اگر كسي بخواهد نوار ترنم و تغني ايرانيان دوهزارسال پيــش را بشـنود، 
امروز در موسيقي كردي و هورههاي آن ميتوان شنود، صورت دست نخوردة موسيقي ايرانــي را نـيز ميشـود از سـياق 
موسيقياي تبريز بازجست. نخستين دليل، بدوي (Primitive)  بودن نوع ايفا و اجراي موسيقي ايرانــي در مكتـب تـبريز 
اسـت كـه عطـر قدمـت و رنـگ باسـتانياش دل و دمـاغ را مينـوازد. مقايسـة موسـيقي ايرانـي مكتـب تـبريز بـا فولــك 
  (Ethnic) و فرايندهاي موسيقي قومي (Popular) موزيكهاي ملل ديگر و جستار نشانههاي فولكلوريك و مردمي
سرشار در اين سياق نشانگر اين است كه موسيقي مكتب تبريز وجه و فرم دستنخورده، نپالوده و نيالودة موسيقي ايراني 
ــدارد و ايـن  است كه اگر توسط موسيقيشناسان و عالمان موسيقيِ تطبيقي مطالعه شود اثبات علمي اين نظريه استبعادي ن
ــاند تـا مـورد ملاحظـة صاحبـان  راي به اعتبار اينكه قائل آن فاقد دانش مربوط است، فعلاً در محدودة يك نظر خام ميم
صلاحيت قرار گيرد. موسيقي مكتب تبريز در صدة اخير توسط راويان رديــف و گـرداوران گوشـهها زيـر و رو نشـده و 
معروض دگرگونيها و تغيير و تطورات نيامده است. روشن است كه هيچيك از اقوام ايرانـي ـ جـز آذربايجـان و عـراق 
ــيقي ايـن  عجم ـ موسيقي رديفي و مقامي مدوني كه امروز عبارت موسيقي ايراني بر آن اطلاق ميشود، نداشتهاند و موس
اقوام، البته بيآنكه فاقد ارتباط با موسيقي ملي ايران  باشند، داراي ويژگيهاي مخصوص آن قوم است. آنچه كه امروزه 
«موسيقي رديفي ايران» نام دارد، ضمن احتواي ثقل و سهم بزرگي از موسيقي مقامي اصيل ايران، با ابتكار راويان رديف 
ــداالله ـ معجـون و مخلوطـي از موسـيقيهاي محلـي گروههـاي متنـوع قومـي ايـران اسـت. گوشـههاي  ـ مشخصاً ميرزا عب
اخيرالاضافهاي مانند «آذربايجاني»، «ديلمان»، «كوراوغلي»، «بختياري»، «اصفهانك»، كل «نغمة دشتي» و … افزودههــايي 
است كه موسيقي مكتب تبريز از اين آميزهها مبرا و خالص است و آنچه كه در موسيقي مكتب تبريز است موسيقي نـاب 
ايران است. اما اين، نافي خلوص ايرانيت «مكتب اصفهان» نيست و مكتب اصفهان برادر خوني و تني مكتب تــبريز اسـت 
كه پس از انتقال مركزيت رسمي ايران به اصفهان و گسيل طبقات صنعتگر و فنمند و هنرور «تبارزه» به اصفهان به تدبـير 
«شاه عباس كبير»، فن شريف موسيقي نيز مانند شعر و معمــاري و نقاشـي و خـط بـه اصفـهان تسـري بـافت و اصفـهان بـا 

خصوصيات خود آن را شكلي ديگر و حيات و موجوديتي متفاوت داد.   
آواز سياق اصفهاني، براي ذوق يك تبريزي ـ كه گوشاش به سبك آواز مكتب تبريز گشــاده و معتـاد اسـت ـ حـس و 
حال نازكي را القاء ميكند. نرمشي كويري و رامشي زايندهرودي، جاي غرش اَرَسي را ميگيرد. در آن اگــر زنگلـههاي 
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چكشـي و تحريرهـاي طبيعـت كوهسـتاني و فـراز و فرودهـاي هندسـي را نشـنوي، نواهـــاي ملايــم و رام و رقصــهها و 
چرخههاي اسليمي را ميبيني. درست گوئي كــه انتظـامِ نـرمِ نقشهـاي گنبـد شـيخ لطـفاالله و مسـجد شـاه را مـيپـائي. 
ششدانگ هم كه خوانده شود خود را در آغوش تلاطمــي از نشـاط چهچهـههاي طولانـي در مييـابي؛ و تعريـف سـياق 
اصفهان اينهمه نيست كه تنها حسي مجرد و منتزع يك ذوق مخاطب آن است و بسا كه در هــر ذائقـه و سـائقهاي رنگـي 

ديگر پذيرد. 
به هر حال موسيقي آوازي اين ملكتٍ كيانِ كلان، در دورة اخير، حدودِ  ملك، به دو و با اغماضي به ســه ناحيـه ميبـرد. 

يكي مكتب تبريز كه نتيجة شــوكت خواننـدگـاني مـانند حسـينخان صـادالملك تـبريزي، مـهديخان صوتـي تـبريزي،  
ميرعلياصغر صادقالوعد (فشنگچي)، حاجي تاج تبريزي (روضهخوان)، مجدالدين ذاكري، نــاصر ذاكـري، سـيد حسـن 
طلوعي (سيدحسن دودانگه)، به «ابوالحسنخان اقبال آذر» رسيد و سكة سلطنت آواز اين حدود به نام او خورد و تأثير به 

مُنتَبُع چندي مانند «رضاقلي ظلي»، »حاجي غلامرضا قيطانچيان»، «ابراهيم بوذري»، «ملوك ضرابي» و «سرتيپ» برد. 
دو ديگر مكتب اصفهان كه كِشتههاي بزرگان متقدمي مانند «شهاب چشمدريده»، «بحرالعلوم اصفهاني»، «تـاجالواعظين»، 
«سيدعبدالرحيم اصفهاني»، «حاجي عندليب»، «ميرزا حسين ساعتساز»، «ميرزا حبيــب شـاطرحاجي»، ـ كـه فضيلـت آنـها 

راست ـ در بالا و اندام حنجرههاي حريري «سيدحسن طاهزاده» و «تاج» و «اديب خوانساري» روئيد. 
در ميان اين دو ملك، مرغان چمن طهران پلي زدند و سياق شيريني پديد آوردند كه ثمرة مبارك معماران بزرگي مــانند 
ــاوندي»، «عليخـان نائبالسـلطنه»، «سـيداحمدخان تعزيـهخوان»، «حسـين شـميراني»، «قمرالملـوك وزيـري»،  «جناب دم
ــي اسـت كـه بـر  «حاجي محمد ايراني مجرد»، «عبداالله دوامي»(دو دانگه)، «سيدحسين ميرخاني» و «نورعلي برومند»، نگين
ــتيهاي ايـن را حـد اعتدالـي بخشـيده و  انگشت «محمدرضا شجريان» جاي دارد. اين سياق آخري فزونيهاي آن و كاس

زيبائيهاي هر دو را به دُرجي دَرج كرده ظرائفي نيز بر آنها افزوده است كه اين شد كه شنوي. 
ــاج و اديـب ـ  اما سخن از آواز دورة متأخر ايران كه به ميان آيد ناگه نام اين پنجة تنتره ـ اقبالآذر و ظلي و طاهرزاده و ت
ــد:  بر خاطر گذرد و حتي تمثيل بد خواندن نيز از اينان گزيده شود چندانكه رندان به كسي كه خوش نميخواند ميگفتن

فري! كه مانند اوائل «تاج» و اواخر «ظلي» ميخواني.٣   
موسيقي سازي ايران نيز همين سرنوشت آواز را در تعقيب آن داشته است. هر شاخصهاي كه براي موسيقي ايراني مكتب 
ــرچـه موسـيقي آوازي مكتـب  تبريز و ديگر سائقههاي گفته شد، براي موسيقي سازي نيز صادق است؛ به اين معني كه ه
تبريز شلالة تحريرها و زنگلههاي نشاطبار و شاداب است، موسيقي سازي مكتب تبريز نيز ـ مخصوصاً تار ـ پر از دراب و 
ــار ايرانـي بيـافزائي و پيچيـدگيهـاي ملوديـك بـرآن  شتاب صاف و شفاف است. هرچه سرعت مضراب و پنجه را در ت
ــيپيرايـهتر و  بازبخشي، فرم به موسيقي مكتب تبريز ميگرايد. فريادهاي «اگزوتيك» (Exotoc) انسان باستان را از آن ب
ـــههاي موســيقي هــزار ســال پيــش ايــران را از  نـابتر ميشـنوي. و اگـر حسـرت ميخـوري كـه كاشـكي نـوا و نغم

                                                           
٣ ظلي در جواني كه اواخر عمرش بود، به مرض سل مبتلا شد و خوشخواني را از دست هشت. 
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«تختطاقديس» و «شبديز» و «گنجبادآورد» را ميشنودي، با گوش خواباندن بر گوشههاي جاري از افقهــاي دوردسـت 
تاريخ مكتب تبريز، ميتواني با كمترين تغييرات آن را بازيابي. موسيقي مكتــب تـبريز همـواره بـه دو زبـان بـاليده اسـت. 
فارسي و تركي بستر مهربان آواز و تصانيف ايراني مكتب تــبريز بـوده اسـت. چـون تـبريزي هـزار سـال ايـن دو زبـان را 
ــيقي كـه حـاجتي بـه نوشـتن نداشـت، فارسـي و  دوشادوش هم پيش برده و گاه به تركي نوشته و گاه به فارسي، اما موس
تركي در آن تعطيل نميورزيد. «كــوچـهلره صـو سپميشـم» در (بيـات شـيراز)، «قـره گيلـه (ابوعطـا)»، «يئريهـا يئريهـا 
ــادروان غلامحسـين  كوسموشم سندن» (در بيات ترك) و صدها تصنيف و ترانه از نمودهاي زيباي مكتب تبريز است. ش
بيگجهخاني به همراهي خوانندگان تـبريز ـ مـانند حسـن پنـاهي، جعفـر رسـتگار و … ـ  كـه ترانـههاي يادشـدة تـبريز را 

ميخواندند، تار ميزد.  
ــار آن  مشخصة ساز او اجراي مكرر قطعات، گوشهها و تصنيفهايي بود كه آموخته بود و اين دومين مجموعة گل از آث
ــب تـبريز از  پير خوشنواز است كه كاشكي سومين را نيز چشم به راه باشيم كه حاوي رقصيها و تصنيفهاي تركي مكت

موسيقي ايراني باشد. 


